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گزارش میدانی خبرنگار «شرق» از نجف آباد و محل زندگی خانواده ای که حلق آویز شدند

آن ۵ پیکر از دنیا کنده
دریا قدرتی پور: بیشــتر از دو هفته از خودکشی خانواده پنج نفره «پ»  گذشته است؛ زیرزمینی که محل دارزدن «ف»، «ا»، «م»، «ع» 
و «ن» شــد. «ن» کوچک تر از همه بود؛ دختر نوجوان ۱۴ ساله با دو تا چشم سیاه روشن که خیلی زود تاریک شد. مردم این منطقه 
نمی خواهند فراموش کنند و حالا معلوم نیست تا چند وقت دیگر می خواهند چشمشان که به هم می افتد، کمی با خودشان کلنجار 
بروند و بعد سرخ و سفید بشوند و شروع کنند و برای خانواده مرموز پلاک پنج رقمی قصه بسازند. پیداکردن خانه زیاد سخت نیست. 
۲۵ کیلومتر که از مرکز اصفهان دور شوی و به خیابان ۱۵ خرداد نجف آباد برسی، رسیدن به کوچه پهنی که خانه این پنج نفر بوده، 
سخت نیست؛ خانه ای بزرگ که در مقایسه با خانه های قدیمی این محله یک خانه اشرافی به حساب می آید؛ یک خانه آجری قرمز 
بلند با ســقف ســیاه و چند ردیف پنجره. از خیابان که نگاهش می کنی خیلی تاریک است؛ کل ساختمان طوری تاریک است انگار 

خودش را در سایه درخت های پیر و گره داری که رویش خم شده بودند، قایم کرده است.

اما آنچه در گفته های همســایه ها دیده می شــود، این اســت 
که دو ماشــین داشــته اند؛ یک وانت و یک پژو پارس. همســایه ها 
همان گفته های تکــراری را می گویند که بارها و بارها برای پلیس 
صحبت کرده اند. مادر خانواده قبلا معلم بوده و بازنشســته شده 
اســت. بن بست و پایان این خانواده رسیده به اینکه این خانواده به 
انتهای فراموشی نرســند و حالا حالاها قصه شان سر زبان ها باشد. 
وارد محدوده کوچه که بشوی، همه دارند از خانه ای حرف می زنند 
که هنوز هم مثل راز ســر به مهر، سرنوشتشان مثل یک فیلم نامه با 
پایانی ترسناک مانده است. با اینکه فقط دو هفته از ماجرا گذشته، 
حیاط جلویی پر از برگ های خشک قهوه ای است که نشان از نبود 
اهالــی خانه می دهد. خانه ای که تا قبل از آن جمعه مخوف، پنج 
نفــر در آن زندگی می کردند و حالا واژه پلمــب هنوز بر دیوارهای 
آجری آن به چشــم می خورد. اهالی کوچه و همسایه ها همچنان 
در بهت و تعجب  هســتند. اگرچه تا قبل از این هم ذهنشان از راز 
و رمــز درون خانه و اینکه چه اتفاقاتی در آن می افتاده، تهی بوده، 
اما اکنون این خانه ســاکت تبدیل شــده به یک علامت سؤال بزرگ 
در ذهن اهالی و همســایه هایی که بیش از یک دهه خانواده ای را 
می دیده اند که سرشان در لاک خودشان بوده است. خانواده ساکت 
ساکن این خانه دوست نداشته اند با کسی رفت و آمد داشته باشند. 
برق آفتاب تن کوچه را داغ زده و ظهر خلوتی اســت  اما تک و توک 
عابری کــه از این کوچه که همچنان خانه رمزآلود در آن قرار دارد 
می گذرند، هنوز درباره اینکه چرا اهالی این خانه این اتفاق را برای 

خودشان رقم زده اند، حرف می زنند. همسایه روبه رویی زن مسنی 
اســت؛ یکــی از قدیمی ترین افراد این محله کــه از این خانواده به 
خوبی یاد می کند: «پدرشــان شهید شده بود و از آن زمان مادرشان 
سرپرست خانواده بود. بیشتر از همه از خانه بیرون می آمد. معلم 
بود. بعد که بازنشسته شد، کمتر می دیدمش. با کسی حرف نمی زد. 
در حد یک ســلام و احوالپرسی خشک و خالی. زیاد اهل حرف زدن 
نبود. بچه هایش هم همین طور. اما همه محجبه بودند. نمی خورد 
به اینکه چنین فکرهایی بکنند». زنی که در حال عبور اســت، وقتی 
متوجه می شود گفت وگو راجع به خانواده مرموز «پ» است، وارد 
بحث می شــود. «خانواده خوبی بودند. پسرشان هم سربه زیر بود، 
اما کمی عصبی هم بود. یک بار با پســر من دعوایش شــد». لبش 
را می گزد کلمه خدابیامرزدشــان را بلنــد و پررنگ می گوید و بعد 
نگاهی به در خانه می اندازد. آهی می کشــد و مــی رود. این را که 
چه چیزی باعث شده این خانواده مسخ شده و به جنون خودکشی 
دچار شــوند، هیچ کس نمی داند. اگر هم داستانی هست بر اساس 
بافته های ذهنی همسایه ها و خبرهایی است که در فضای مجازی 
خوانده اند. همســایه دیگر این خانواده زنی حدود ۴۵ ســاله است، 
چادر ســیاهش را به دندان می گیرد و از لای در بدون اینکه بیرون 
بیاید به سؤالاتمان پاســخ می دهد: «اهل چشم و هم چشمی کردن 
با زن های دیگــر نبود. توی خودش بــود و کار خودش را می کرد. 
بچه هایش هــم همین طور. زیاد اهل بیرون آمــدن نبودند ولی در 
کل به کســی هم کاری نداشــتند. وضعیت زندگی شــان بد نبود؛ 

یعنی اینکه فقیر باشــند و اینها نه نبودند. زیاد نمی شناختیمشان. 
دوست نداشتند با کســی ارتباط داشته باشند. اینجا همه همدیگر 
را می شناســند و همه به کار هــم کار دارند  اما ایــن خانواده زیاد 
اهل رفت و آمد نبودند و دلشــان نمی خواست کسی سر از کارشان 
دربیــاورد. دخترشــان را نمی دانیم طلاق گرفته بود یــا آمده بود 
قهــر؟ اما مدتی بود با مادرش زندگی می کرد و یک بچه ۱۴ ســاله 
هم داشــت. شلوغ نبودند هیچ کدامشــان، رفت و آمدشان هم زیاد 
نبود». زن مســن از زن خانواده این طور تعریف می کند: «هیچ وقت 
بد رفتار نمی کرد، فقط مبهم بود و رو به کسی نمی داد. با یک سلام 
و احوالپرسی ختم می شد». خانه ای که حالا لابه لای ساختمان  های 
ریز و درشــتی که در این کوچه اســت، مثل یک راز سر به مهر مانده 
است. زن باز دستش را می گیرد سمت خانه و می گوید: فقط وقتی 
نیازی داشــتند یا خریدی داشتند، می دیدمشــان. می آمدند و بعد 
دســت پر می رفتند در خانه. پسرشان را بیشتر می دیدیم؛ سرش را 
بالا نمی کرد و بسیار سربه زیر بود. گفته های پیرزن نشانی از خانه به 
ما نمی دهد. هیچ کس حتی هم بازی های پسر هم نمی دانند در آن 
خانه چه خبر بوده که از این همه رنگ، تنها دو رنگ سیاه و خاکستری 
را انتخاب کرده اند و آتش زده اند به زندگی شــان. حالا خاطره های 
باقی مانده از این خانواده ختم می شود به رهگذرانی که در مواقع 
خاصی در کوچه روشــنایی دیده می شده اند و حالا زندگی شان در 
همان زیرزمین خاموش شــده اســت. یکی از همسایه ها وقتی این 
خانواده پنج نفره را پیدا می کنند، شــاهد بوده و به قول خودش اگر 

پنج ســال دیگر هم بگذرد، آن صحنه هــا، آن زیرزمین تاریک و آن 
ســر جداشــده از بدن را یادش نمــی رود. درد و رنج یک آن ولش 
نمی کند از دیدن آن همه جنــازه؛ «از دیدن پنج نفر از یک خانواده 
که اجسادشــان دچار فساد شــده بود و بوی به شدت بدی می داد، 
شوکه شــده بودم. فکرش را نمی توانم بکنم. شب و روزهای اول 
نمی تونســتم بخوابم. چند روز نخوابیدم. همــه در و پنجره ها رو 
بســته بودن، همه قفل بودن. آتش نشانی شیشه هارو شکسته بود. 
بغض کرده بودم. همه محله شوکه  هستن. هنوز شوکه ایم همه. راز 
این خانواده چی بوده نمی دونیم، می گن افسردگی بوده. آخه همه 
با هم افســردگی گرفته بودن؟ خدا عالمه من که نمی دونم. عجیبه 
واقعــا عجیبه. درد یهو به جونشــون افتاده بوده». اشــک امانش 
نمی دهد و ترجیح می دهد که ادامــه ندهد. کوچه پس کوچه های 
نجف آباد هنوز به اندازه خیابان های معروفش آباد نیست؛ حتی با 
اینکه در هر کوچه خانه های نویی هم ســاخته شــده  اما این خانه 
بزرگ با همان دیوارهای آجری قدیمی، دیگر برای اهالی با بقیه فرق 
می کند. پیرزنی که خانه اش چند متر آن طرف تر اســت، این خانواده 
را از خیلی وقت پیش می شناســد. «پدرشان مرد خوبی بود، وقتی 
شهید شد این خانواده هم فرو ریخت». آلزایمر نمی گذارد اطلاعات 
جزئی تــری به ما بدهد، فقط در همین حد کــه این خانواده بعد از 
مرگ پدرشــان چندان با همســایه ها رفت وآمد نداشته اند. با وجود 
اینکه همســایه ها چیزی از خانــواده «پ» نمی دانند  اما هرکدام بر 
اســاس شایعه هایی که شنیده اند، حرفی می زنند. بعضی می گویند 
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آخرین خبرها از کرونا

سخنگوی ســتاد ملی کرونا آخرین جزئیات و مصوبات جلسه ستاد ملی کرونا را 
تشــریح کرد. دکتر عباس شــیراوژن در پیامی توییتری نوشت: «نکاتی از جلسه امروز 
ســتاد ملی کرونا در تاریخ اول مردادماه ۱۴۰۱: ۱- همچون بیشــتر نقاط دنیا، شــاهد 
روند افزایشــی ابتلا به کرونا با زیرسویه BA۵  هســتیم که ما مسئولان و عموم مردم 
باید مراقب باشــیم با عادی انگاری ها، این روند شــتاب بیشــتری نگیرد. ۲- تأکید بر 
اســتفاده الزامی از  ماسک در هواپیماها، قطار و مترو، اتوبوس ها و همچنین در اماکن 
زیارتی و هیئت های مذهبی. ۳- فعال تر شدن طرح شهید سلیمانی با همکاری بسیج 
مســتضعفین که به غربالگری و  پیشگیری توجه خاص دارد. ۴- مردم عزیز نسبت به 
تزریق نوبت  یادآور واکسن پس از شش ماه از نوبت های قبلی اقدام نمایند. ۵- مراکز 
تزریق  واکسن باید فعال تر شوند.  مراقبت های بهداشتی مرزی هم باید با جدیت بیشتر 

دنبال شود».
تأکید رئیسی بر رعایت کامل دستورالعمل ها برای پیشگیری از شیوع سویه جدید

رئیس جمهور با اشاره به افزایش آمار مبتلایان و قربانیان کرونا و تغییر رنگ بندی 
شــهرها در روزهای اخیر، پرهیــز از عادی انگاری و رعایت کامل دســتورالعمل های 
بهداشتی را برای پیشگیری از شیوع سویه جدید و ضرورت یافتن اعمال محدودیت ها 
ضروری دانست. آیت االله ســید ابراهیم رئیسی صبح روز گذشته در جلسه ستاد ملی 
مقابله با کرونا با اشــاره به شــرایط جدید شــیوع بیماری کرونا در کشور گفت: همه 
مردم باید در اماکن عمومی ضمن اســتفاده از ماســک به تمام ضوابط بهداشــتی و 
فاصله گذاری اجتماعی توجه ویژه داشــته باشند و خصوصا با توجه به نزدیکی ایام 
محرم این ملاحظات با دقت بیشتر در هیئات و اماکن زیارتی رعایت شود. رئیسی تزریق 
دُز یادآور واکسن را نیز مورد تأکید قرار داد و از وزارت بهداشت خواست به منظور ارائه 
خدمات بهتر به شــهروندان، تأمین واکسن مورد نیاز و افزایش مراکز واکسیناسیون را 
در اولویت قرار دهد. رئیس جمهور همچنین با اشــاره به افزایش ســفرهای خارجی 
و نیز ســفرهای زیارتی به عتبات عالیات در ایام محرم و اربعین حسینی، انجام تست 
در مبــادی ورودی برای جلوگیری از ورود ســویه جدید بیماری به کشــور را ضروری 
برشمرد. رئیسی با قدردانی از دست اندرکاران طرح شهید سلیمانی در سراسر کشور، 
اجرای این طرح را در حوزه های آموزش، پیشــگیری و غربالگری موفقیت آمیز خواند 
و لــزوم تأمین اعتبــارات لازم در این زمینه و تداوم اجــرای آن را مورد تأکید قرار داد. 
وی در بخش دیگری از ســخنانش با تأکید بر اینکه مدارس و دانشــگاه ها در موعد 
مقرر خود بازگشــایی خواهند شــد، اظهار کرد: همه الزامات برای بازگشایی به موقع 
مراکز آموزشــی مورد توجه قرار گیرد؛ هیچ بهانــه ای نباید مانع از برگزاری حضوری 

کلاس های آموزشی شود.
شناسایی ۶۹۲۱ بیمار جدید کرونا در کشور

بنا بر اعلام وزارت بهداشــت، از ۳۱ تیر تا یکم مرداد، شــش هزارو ۹۲۱ بیمار مبتلا 
به کرونا در کشور شناسایی شده و متأسفانه ۲۶ نفر نیز جان خود را از دست داده اند.

بر اســاس معیارهای قطعی تشــخیصی، شــش هزارو ۹۲۱ بیمار جدید مبتلا به 

کووید۱۹ در کشور شناسایی و ۷۲۶ نفر از آنها بستری شدند. مجموع بیماران کووید۱۹ 
در کشور به هفت میلیون و  ۳۱۹ هزار و ۳۲۲ نفر رسید. متأسفانه در ۲۴ ساعت گذشته، 
۲۶ بیمار مبتلا به کووید۱۹ در کشور جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان 
این بیماری به ۱۴۱ هزار و ۶۵۰ نفر رســید. خوشبختانه تاکنون هفت میلیون و ۷۲ هزار و 
۳۵۹ نفــر از بیمــاران، بهبود یافته یا از بیمارســتان ها ترخیص شــده اند. ۸۳۴ نفر از 
بیماران مبتلا به کووید۱۹ در بخش  مراقبت های ویژه بیمارستان ها تحت مراقبت قرار 
دارند. تاکنون ۵۲ میلیون و  ۹۹۴ هزار و ۴۵۸ آزمایش تشخیص کووید۱۹ در کشور انجام 
شــده است. همچنین در حال حاضر ۵۷ شهرســتان در وضعیت قرمز، ۸۶ شهرستان 
در وضعیت نارنجی، ۱۹۹ شهرســتان در وضعیت زرد و ۱۰۶ شهرســتان در وضعیت 

آبی قرار دارند.
تأثیر ۹۰ درصدی دُز  یادآور در کاهش بستری های کرونا

رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر بــا اعلام اینکه تزریق دز یادآور در کاهش 
مرگ و میر کرونا تأثیــر ۸۰ تا ۹۰ درصدی دارد، گفت: برای مهــار واریانت های نوپدید 
کرونا فعلا راهی جز پر کردن خلأهای واکسیناسیون نداریم. محمد مهدی گویا با بیان 
این مطلب در کارگاه آموزشی معاونان بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی کشور در 
هتل قلب تهران گفت: متأسفانه واریانت های جدید موجب افزایش سرایت بیماری، 
افزایش ظرفیت فرار ویروس از سیســتم ایمنی، کاهش میــزان آنتی بادی و افزایش 
ابتلای مجدد افراد شــده و شاهدیم که شش هفته اســت در سراسر دنیا موارد ابتلا 
و متعاقــب آن مرگ و میر کرونا افزایش درخور توجهی یافته اســت. وی افزود: دلیل 
اصلی افزایش ابتلا و مرگ ها این اســت که جهان انتظار نداشــت کرونا در این فصل 
شروع مجدد داشته باشد و همه خود را برای پاییز و زمستان آماده کرده بودند. بنابراین 
احتمالا پاییز و زمستان سختی در پیش خواهیم داشت. حتی کشور امارات که ادعای 
پوشــش صد درصدی واکسیناسیون داشــت، دچار جهش ویروس و همه گیری شد. 
دکتر گویا با تأکید بر اینکه از دانشــگاه های علوم پزشــکی می خواهیم نظام مراقبت 
سندرومیک را در مراســم اربعین جدی بگیرند، گفت: هفته گذشته هزارو ۴۷۱ مورد 
و این هفته چهارهزارو ۱۱۹ مورد بســتری کرونا در کشــور داشته ایم. مرگ ها نیز از ۱۸ 
به ۴۰ و در این هفته به ۶۹ مورد رسید. در استان های یزد، خراسان جنوبی، مازندران، 
کرمان، قم و هرمزگان شرایط سخت تر است. رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر با 
اعلام اینکه نرخ رشد بستری ها در تهران از ۱۰۸ به ۲۲۲ درصد و در البرز از ۱۰۶ به ۲۴۲ 
درصد رسیده است، اظهار کرد: در پنج استان تهران، البرز، گیلان، بوشهر و کرمان روند 
و شــدت بستری ها ارزیابی شد که نشــان داد اثربخشی واکسیناسیون در مهار کرونا و 
کاهش ابتلا و مرگ ها بسیار مثبت بوده است. الان کارآمدترین سلاح ما واکسیناسیون 
است. گویا بیان کرد: موارد افزایش در سالمندان رو به تشدید و تزاید است و جمعیت 
بالای ۶۰ سال کشور نیاز به توجه بیشتر دارند. باید به نسبت میزان این جمعیت و نیز 
قشر بیماران خاص در هر استان، تزریق دز یادآور افزایش یابد. همچنین از سهل انگاری 

در رعایت پروتکل های بهداشتی باید جلوگیری کرد.

BA5  روند افزایشی کرونا با زیر سویه
گزارش

داده ها روایت می کنند:
ارشاد و حجاب در صدر بگو مگوهاي مجازي

پســر خانواده باعث این موضوع شــده و بعضی دیگر ردپای کس 
دیگــری را در ایــن ماجرا باز می کننــد. حالا ایســتاده ایم در کوچه 
معروف روشــنایی جلوی خانه ای با پلاک... کــه گله به گله برخی 
ایســتاده اند، برخی به دیوار تکیه زده اند و هر کسی چیزی می گوید. 
زن در را می بنــدد و خداحافظی می کند. عابرانی که رد می شــوند، 
نمی توانند چشم از خانه بردارند. دیوار طویل خانه روبه رویمان قد 
کشیده و توی آفتاب رنگ پریده شده، درختان حیاط از روی دیوار قد 
کشیده اند و تنشان را انداخته اند روی آجرها؛ تنها نام و نشانی که از 
زندگی در این خانه یافت می شود، همین درختان نیمه سبزی است 
که با نبود اهالی خانه رنگ خشکی به خود دیده اند. سناریوهایی که 
عابران یا همســایه ها از این خانواده می سازند، تقریبا مشترک است؛ 
پســری تقریبا بی اعصاب، مــادر، دختران و نوه ای ســربه زیر و آرام. 
ارتباطشــان تقریبا صفر بوده، گاهی اوقات با ماشــین پژو رفت و آمد 
می کرده انــد و گاهی اوقات پســر خانواده با وانت تــردد می کرده 
است. گفته ها تکراری است؛ گفته هایی که بارها و بارها برای پلیس 
و آتش نشــانان گفته شــده اســت. در این خانه آجری چه گذشته 
معلوم نیســت؟ کسی نمی داند؛ نه از بومی های نجف آباد و نه مرد 
میانســال معتمد محل که ترجیح می دهد حرفی نزند. شــایعه ها 
اما زیاد اســت؛ دهان به دهــان می چرخد، نقل می شــود و معلوم 
نیســت حالا حالاها به کجا برســد. مرد ســر تکان می دهد و نچ نچ 
می کند و می گوید خدابیامرزتشان. کاش می دانستیم، کاش کمکی 
می کردیم. می گویند الجار ســم الدار. غفلت کردیم، یاد همســایه 
نبودیــم، اگر بودیم این اتفاق نمی افتاد. دنیای بدی شــده. با احوال 
همه همسایه ها آشناییم، با اینها غریبه بودیم. نمی دانستیم. بخت 
نحس همه شان را کشت. این جماعت یادشون نمی ره، بغض توی 
گلوشــون جا خوش کرده. هیچ وقت ندانسته نباید کسی را قضاوت 
کرد. منم چیزی نمی دونم. اگر کسی چیزی بگه مسئولش خودشه 
بابا. ازدحام زخم و غم در کوچه روشنایی حالا این قدر زیاد است که 
کسی دیگر به ثانیه ها و دقیقه ها اهمیت نمی دهد؛ حتی اگر عجله 
هم داشته باشد، می ایستد روبه روی خانه فاتحه ای می فرستد و بعد 
می رود. مرگ در خانه چسبیده به کوچه روشنایی فراموش ناشدنی 
است. «ساعت های اول، هنوز باور نمی کردیم، مادرشون، بچه شون، 
کل خانواده شون حلق آویز شدن و مرده بودن»؛ و این ناباوری مرگ، 
ناباوری محتوم ترین تناقــض زندگی، ناباوری تاوان لغزش لایه های 
امید، ثانیه های ناباوری آدم ها متراکم می شود و تمام حجم حافظه 
کوتاه مدت اهالی نجف آباد را اشباع کرده است. مرگ پنج نفر در یک 
خانه مثل فروریختن دیوار خانه اســت؛ ســهمگین و مهیب. غرش 
آوار مــرگ این خانواده هنوز برای اهالی نجف آباد قابل اندازه گیری 

نیست. سوگی که با خانه شماره... مانده است در دل اهالی.

  شبکه بازنشرهای توئیت های مربوط به اخراج دختر تذکردهنده از بی آر تی

  شبکه بازنشرهای توئیت های مربوط به رفتار گشت ارشاد با یک مادر  و دختر

  تعداد  توئیت  منتشر شده راجع به حجاب و گشت ارشاد

محمد رهبری. هادی صفری: حجاب و گشــت ارشــاد، مهم ترین موضوع یک هفته 
گذشته در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی بوده است. به دنبال انتشار ویدئویی 
در اتوبوس های بی آرتی در صبح روز ۲۵ تیر که در آن دختری به دلیل تذکر حجاب 
و فیلم برداری و تهدید به ارائه آن ویدئو به ســپاه، توسط دیگر مسافران از اتوبوس 
خارج شده بود، موضوع حجاب در شبکه های اجتماعی از جمله توییتر و اینستاگرام 
مــورد توجه کاربران قرار گرفت. هنوز این موضوع از توجهات خارج نشــده بود که 
ویدئوی دیگری در شبکه های اجتماعی منتشر شد که در آن یک ماشین گشت ارشاد، 
بی توجــه به فریادها و مقاومت زنی که می گوید دخترش مریض اســت، در خیابان 
حرکت می کند، در حالی که آن زن تلاش می کند با دســتانش جلوی حرکت ماشین 

را بگیرد.
ویدئوهای منتشرشــده راجع به حجاب اجباری و گشت ارشاد در هفته گذشته، 
باعث شــد فقط در توییتر بیش از ۷۱ هزار توییت توسط ۳۰ هزار کاربر در این زمینه 
منتشر شود. داده ها نشان می دهد روند انتشار این توییت ها تا پایان روز پنجشنبه ۳۰ 
تیر کاملا صعودی بوده که همین امر بیانگر حساسیت کاربران توییتر به این موضوع 

است؛ حساسیتی که نه تنها متوقف نشده، بلکه تداوم داشته است.
بررســی شــبکه بازنشــرهای توییت هــای مربوط بــه این موضوعــات حاوی 
نکات مهمی اســت. در این رابطه بیش از ۲۵ هزار توییت منتشــر شــد و داده های 
به دســت آمده از شبکه بازنشــرهای توییت های مربوط به اخراج دختر تذکردهنده 
از بی آرتی بیانگر آن اســت که در این موضوع کاربــران برانداز و مخالف جمهوری 
اسلامی بیشترین میزان واکنش ها را داشته و بیش از ۶۰ درصد از شبکه به محتوای 
آنها اختصاص داشته است و سایر کاربران، سهم کوچک تری از واکنش ها داشته اند. 

در این میان، نیروهای میانه رو ســهم بســیار 
کوچکی از توییت هــا و ریتوییت ها را به خود 

اختصاص داده اند.
اما در رابطه با رفتار گشت ارشاد با مادری 
که دخترش مریض است، ماجرا کمی متفاوت 
بود. در این ماجرا اگرچه طیف های متنوع تری 
از مخالفان جمهوری اسلامی فعال بوده اند، 
امــا توییت هــا و ری توییت هــای آنها حدود 
۴۰ درصد از کل شــبکه را شــامل شده است 
و در قیــاس بــا موضــوع پیشــین، کاربــران 
میانــه رو و اصلاح طلبان فعال تــر بوده اند و 
این در حالی اســت کــه در میــزان فعالیت 
کاربران اصولگرا و انقلابی تغییر محسوســی 
مشــاهده نمی شــود. در این ماجــرا، کاربران 
روزمره نویس نیــز فعال بوده و توییت هایی را 

منتشر کردند.
نکتــه مهمی که در هر دو گراف مشــهود 
اســت، آن اســت که مواضع کاربران انقلابی 
فاصلــه محسوســی از ســایر کاربــران اعم 
از اصلاح طلــب، روزمره نویــس و مخالــف 
جمهوری اسلامی دارد و به وضوح در اقلیت 
قــرار دارند. این در حالی اســت کــه در میان 
کاربــران میانه رو که بــا رنگ آبــی در گراف 
مشخص شده اند، اسامی افرادی مانند وحید 
اشــتری و مرتضی کیا، مسئولان سابق بسیج 
دانشجویی دانشگاه تهران نیز دیده می شود. از 
آنجایی که مواضع این افراد با مواضع کاربران 
انقلابی تفاوت داشــته، توییت هایشــان مورد 
توجه سایر کاربران میانه رو و اصلاح طلب قرار 
گرفته و جایگاهشــان در گــراف در میانه قرار 
گرفته است. حضور پررنگ کاربران میانه رو و 
اصلاح طلب در موضوع رفتار گشت ارشاد با 

مادری که دخترش مریض اســت، در قیاس با آنچه در بی آرتی رخ داده بود، نشان 
می دهــد حتــی کاربرانی که در موارد قبلی ســاکت بوده اند، در ایــن ماجرا لب به 

اعتراض گشوده اند.
این امر در واکنش کاربران محجبه در اعتراض به گشــت ارشاد و حجاب اجباری 
محســوس است؛ به موازات آنچه در توییتر سپری می شد، در اینستاگرام کمپینی راه 
افتاد که در آن افراد محجبه نسبت به گشت ارشاد و حجاب اجباری اعتراض کردند؛ 
در ایــن کمپین که بیش از ۴۰ هزار نفر در طول یک روز به آن پیوســتند، بســیاری از 
کاربران محجبه اعتراضشــان را به رفتارهای گشت ارشاد اعلام کردند. این در حالی 
است که در تمام سال های گذشته، افراد محجبه اعتراضی جمعی و عمومی نسبت 
به گشــت ارشاد نداشــته و به نوعی می توان واکنش آنها را به معنای شکسته شدن 
سکوتشــان در این موضوع تعبیر کرد؛ ســکوتی که در توییتر نیز شکســت و کاربری 
محجبه به نام مریم شوندی در توییتی با بیش از ۱۶ هزار لایک نوشته: «وقتش شده 
خانم های چادری بیان تو خیابون و علیه گشت ارشاد تجمع کنند. ما طرفدار خشونت 
و  شــکاف و تنفر نیستیم، حجاب زمانی ارزش داره که بر پایه اراده و انتخاب هر فرد 
باشــه، سیاســت های جبرگونه نه تنها کمکی به معنویت جامعــه نکرده که ارزش 

انتخاب ما رو هم به لجن کشیده... چطور اعتراض نکنیم؟!».
شکسته شدن سکوت محجبه ها در اعتراض به گشت ارشاد و حجاب اجباری شاید 
یکی از مهم ترین ویژگی های اعتراضات آنلاین در روزهای اخیر است و نشان می دهد 
بخش های مختلف جامعه ایران حالا نســبت به این امر معترض اند و اعتراضات به 
این موضــوع را نمی توان به گروهی خاص فروکاهیــد و آن را دغدغه ای بی اهمیت 
معرفــی کرد که خارج از مرزهای ایران تبلیغ می شــود. همین حــالا که این متن در 
حال نگارش است، نزدیک به ۶۰۰ هزار نفر به 
کمپین اینستاگرامی پیوسته اند که در آن اعلام 

می کنند «مخالف حجاب اجباری هستند».
نکته مهم آن است که بسیاری از کاربرانی 
کــه ایــن روزها نســبت به حجــاب اجباری 
معترض  هســتند، در هفته های گذشــته که 
برانــدازان کمپینی را در ایــن زمینه راه اندازی 
کرده بودنــد، ســاکت بودند. این امر نشــان 
می دهد اعتراض بــه این موضوع ارتباطی به 
گروه های سیاسی خارج از کشور ندارد و امری 
درون زاست. این اعداد و ارقام بیانگر تغییری 
شــگرف در جامعه ایران در دو دهه گذشــته 
اســت. اگر روزگاری حتی صد هــزار نفر هم 
حاضر به امضای اعتراضی نســبت به گشت 
ارشــاد و حجاب اجباری نبودند، حالا صدها 
هزار نفــر از مردم در کمپینــی خودجوش و 
در طــول یــک روز، مخالفت خودشــان را با 
حجاب اجباری اعلام می کنند. نظرسنجی ها 
نیز نشــان می دهد که رویکرد مردم نســبت 
به اجبــار حجاب تغییر کرده اســت و اگرچه 
درصــد درخورتوجهی از مردم در کل کشــور 
محجبه هســتند اما به  نظر می رسد بسیاری 
از آنها مخالف اجبار هســتند. این امر نشــان 
می دهد نه تنها به کارگیری گشت ارشاد در ۱۶ 
سال اخیر دســتاوردی نداشته است بلکه این 
سیاست ها در ســایه تغییرات سبک زندگی و 
تحولات فناورانه، مردم را به این نتیجه رسانده 
اســت که اجبار حجاب کار درســتی نیست. 
سیاست گذاران فرهنگی کشور نیز باید متوجه 
تغییرات فرهنگی و ارزشــی جامعــه در دو 
دهه اخیر باشند و متناسب با عرف و فرهنگ 

جامعه در شرایط امروز سیاست گذاری کنند.


